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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیرِ خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجمَعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین
  
  

ضِ﴾ هرأ ٱلۡأ تِ وه وهَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمهَٰ خداوند نور »  1؛﴿ٱللَه
 «ها و زمین است.آسمان

در هفتۀ گذشته راجع به شناسایی پروردگار که 
 چگونه حقیقت او نور است، و اختلاف مذاهب و

باره مشهور و معروف بود، هائی که در اینمکتب
قدری صحبت شد. و اخیراً ذکر شد که دو مکتبِ 
مشهور و معروف برای شناسائی خدا هست: یک 
مکتب، مکتب حکمت و فلسفه است و یک مکتب 

 هم مکتب عرفان.

چرا انبیاء و ائمّه هر دو مکتب استدلال و عرفان 
 را داشتند؟

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11



_________________________________________________________________ 

3 

تواند از راه گوید: انسان میمی مکتب فلسفه
تفکّر و تعقّل و ترتیب مقدّمات معلوم، برای 

کردن آن مجهولاتی که نسبت به خدا دارد،  پیدا
 استفاده کند.

گوید که: انسان باید خدا را با مکتب عرفان می
سِرّ و قلب بشناسد؛ و خدای علیّ أعلیٰ در وجود 

قرار داده ای قرار داده، یک چشمی انسان یک خاصّه
غیر از این چشم خارجی و غیر از چشم ذهنی، یک 
چشم قلبی و سرّی بالاتر از اینهاست که انسان با آن 

 تواند خدا را ببیند.چشم می
گویند که مکتب برخی از بزرگان اهل عرفان می

خورد، انسان را سیر و سیراب فلسفه اصلاً به درد نمی
خدا لنگ  کند و پای استدلال در پیمودن راهنمی

بسیاری از فلاسفه مکتب عرفان را محترم   1است.
رسد، گویند: دست ما به آنجا نمیشمارند ولی میمی

                              
 مثنوی معنوی، دفتر اول: 1

پای استدلالیان چوبین بود   ***   پای چوبین 
 تمکین بودسخت بی
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توانیم زحمت بکشیم همین است مقداری که ما می
که فکر خود را به کار بیاندازیم، ولی دست ما به آن 
معانی دقیق و رقیق و آن لطائف و اشاراتی که ارباب 

 رسد.کنند، نمیدرک می ضمیر و صاحبان دل
امّا ائمّه و انبیاء دارای هر دو مکتب بودند، یعنی 
هم دارای مکتب استدلال بودند و هم دارای مکتب 

 .عرفان

شان با دارای مکتب استدلال بودند، چون وجهه
همۀ افراد بشر بود، اعمّ از مؤمن و کافر و مشرک، و 

ن و آنها در مقابل احتجاجاتی که مشرکین و معاندی
آوردند باید با برهان فلسفی و بر اساس کافرین می

ای که در نزد طرف قابل قبول مقدّمات صحیحه
 است، اثبات خدا و صفات خدا بکنند.

و امّا دارای مکتب عرفان بودند، چون تمام افراد 
خواستند به راه خدا دعوت کنند، و راهی بشر را می

ند و اند به آنها نشان بدهرا که خودشان رفته
 طوری که باید و شاید بفهمانند.خداشناسی را آن

شود که تمام انبیاء و ائمّۀ اطهار بنابراین، دیده می
ـ  کندطوری که قرآن مجید از آنها بازگو میهمین ـ

از طرفی در حالات خلوت برای خود عباداتی 
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هائی داشتند، مناجاتی داشتند، حالاتی داشتند، گریه
خدا داشتند و خواصّ اصحاب داشتند، گفتگوئی با 

خود و تمام مردم را عامّةً به این طریق دعوت 
کردند؛ و از طرف دیگر هم مکتب فلسفه و می

حکمت آنها خیلی قویّ بوده و هیچ دیده نشده که 
 پیغمبری یا امامی در مقابل یک شخص 

معاند از نقطۀ نظر قدرت تفکّر عاجز شود و 
ابراین هر دو جهت نتواند جواب او را بگوید. پس بن

 لازم است.

 مبادی ادارک انسان: ذهن و قلب
 وجود انسان دارای دو مبدأ درک است:

یک مبدأ ذهن و فکر انسان است که انسان با آن 
کند، متوجّه عالم کثرت است، افرادی خیلی کار می

ای بیند، به موجودات کثیرهبیند، اشیائی را میرا می
سنجد، و ا با یکدیگر میشود، روابط آنها رمتّصل می

از روی قوّۀ تفکّر خیلی از مجهولات را به دست 
 ای در انسان است.آورد؛ این یک خاصّهمی

و مبدأ دیگر قلب و سرّ انسان است. در انسان 
یک حسّ دیگری هم هست، که برای همۀ افراد بشر 
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اتّفاق افتاده: در مواقع خلوت و اضطراب و 
آیند، یک خدائی را چارگی که به حال خود میبی
کنند؛ آن جُستن در قوای متخیّله جویند و پیدا میمی

و متفکّره نیست، یک جای دیگر است. و وقتی انسان 
خواهد خدا را پیدا کند و به آن متّصل از آن حس می

بشود، یک حال راحتی و سبکی و اطمینان برای او 
شود، شود، کأنّه قلب انسان اشراب میپیدا می
شود؛ و تا آن حال برای انسان پیدا نشود، میسیراب 

انسان از دگرگونی و اضطراب و تشویش و حضور 
شود. آن خاطرات و وساوس، آسوده و راحت نمی

اند: اند و گفتهمکتب را انبیاء و ائمّه و اولیاء باز کرده
تواند خدا را ببیند! اشخاصی آقاجانِ من! انسان می

تواند ببیند، درست میگویند: انسان خدا را نکه می
تواند خدا را ببیند! منتهیٰ با این نیست، انسان می

چشم نه! چون خدا جسم نیست؛ و با چشمِ ذهن و 
تفکّر هم نه! چون خدا صورت نیست و انسان با 

 تواند صُوَر اشیاء را درک کند.ذهن می

 امکان وصول به لقاء خداوند برای انسان
جودی است لایتناهی؛ خدا ذاتاً و صفتاً و فعلًا مو

و خداوند علیّ أعلیٰ در قلب انسان یک نیروئی قرار 



_________________________________________________________________ 

7 

تواند تجلّیات داده که آن هم لایتناهی است و می
اسماء و صفات پروردگار را اجمالًا درک کند، و 

ای چون قابلیّت قلب انسان و سِرّ انسان به اندازه
تواند به مرحلۀ فناء برسد، بزرگ و وسیع است که می

تواند در ذات الَهی به مقام فناء برسد؛ نه اینکه می لذا
تا انسان هست بتواند خدا را درک کند، ذات خدا 
قابل درک نیست؛ ولی برای انسان حال فناء ممکن 
است و در حال فناء خدا هست و بس! و خدا 

بیند! این مرحلۀ ذات کند و میخودش را درک می
 است.

ه؛ در اسماء و امّا در مرحلۀ اسماء و صفات ن
جزئیّه و کلّیّۀ، هر شخصی در اثر تزکیه و تهذیب و 

 تواند برسد.صفای باطن به مقداری از آن می
آیات قرآن و اخبار ائمّه علیهم السّلام در اینجا 
بیش از حدّ احصاء است که به عناوین و طرق 

دهد که این راه، راهِ رفتنی مختلف به ما نشان می
این راه را بپیماید و به مقصود  توانداست، و انسان می

تواند گویند: انسان هیچ نمیبرسد. و افرادی که می
خداوند را درک کند، خداوند منزّه است، انسان 
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اسمی روی او نگذارد، اسم وجود بر او نگذارد، خدا 
کجا و ممکن کجا، راه وصول به خدا بسته است، 

که مقداری از  طرق به سوی خدا مسدود است، ـ
لات آنها در شب گذشته ذکر شد که اینها را اهل احوا

ـ این مکتب را ائمّه  گویندتنزیه صِرف می
اند: نتیجۀ این اند و فرمودهالسّلام ابطال کرده علیهم

تنزیه تعطیل است. یعنی: ما بگوییم خدا اصلاً منعزل 
است، به عالم کار ندارد! و راه و ارتباط با خدا هم به 

م عباداتی که انسان انجام کلّی بسته است! تما
کند و هائی است که انسان میدهد، اینها یک بازیمی

الاّ ربط و اتّصال و جذبه و مکالمه نسبت به پروردگار 
نیست، و محبّت و عشق و شور و اینهائی که ائمّه 

السّلام و انبیاء داشتند، اینها عباداتی است که  علیهم
 دم بفهمند.دادند، که مراز روی تمرین انجام می

این مکتب، مکتب تعطیل است؛ یعنی: راه 
بندد. مضافاً به اینکه اصلًا در بندگان را با خدا می

آورد، چون انسان یک روحی دارد تمام افراد یأس می
که خیلی بزرگ است و تا به خدا نرسد آرام 

گیرد؛ هر چه به انسان بدهند قابل آرامش نیست نمی
ویند: آقاجان تو به این مقصد و اگر از اوّل به انسان بگ
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السّویه رسی، خُب، مردن و زنده بودن انسان علینمی
است دیگر! انسان چرا زنده باشد؟ چقدر انسان 
روزهای خود را به خوردن و خوابیدن و مانند 
حیوانات نشخوار کردن و اطفاء شهوت کردن و شب 
و روز را دیدن، بگذراند؟! چه اندازه برای انسان 

کرّرات بشود؟ و چرا انسان خود را خسته تکرار م
 کند؟

دارد، همان عشق وصول آنچه انسان را زنده می
به این مبدأ است که تمام ناملایمات برای انسان 

رسی، شود! هرچه به انسان بگویند: نمیراحت می
رسد؛ و گوید: میگویند. انسان قلبش میخود میبی

رسی، : نمیگویندلذا به واسطۀ اینکه به انسان می
کرد که میرد؛ و الّا اگر انسان واقعاً باور میانسان نمی

رسد، واقعاً همان وقت موتِ انسان برای او نمی
 عروسی بود؛ زندگی دیگر برای انسان معنا نداشت.

رسد، و این حسّ رسیدن و وصول پس انسان می
هم در قلب انسان هست؛ و وجدان انسان یک طلب 
و حرکتی به سوی این مبدأ دارد؛ آن طلب و حرکتی 
را که در نهاد هر فرد از افراد انسان هست، خدا قرار 
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داده، و به سنّت خدا قرار گرفته، و از غرائزی است 
ده. و همین دلالت که خداوند علیّ أعلیٰ عنایت فرمو

کند بر اینکه مطلبی هست؛ اگر هیچ نبود، این می
غریزه در فطرت انسان نبود، این خاصّه نبود؛ این 
 خاصّه که هست پس بنابراین وصول به خدا هست.

 آیات داله بر لقاء خداوند
تواند خدا را کند که انسان میآیات قرآن بیان می

 ملاقات کند، ببیند!
ا   هٞ  ﴿قلُأ إِنَّمه هُكُمأ إِلهَٰ

ا  إلِهَٰ ىَٰ  إلِهيَّ أهنَّمه لكُُمأ يوُحه
ثأ أهنها۠ بهشهرٞ م ِ

لَه  ا وه لِحا لٗا صهَٰ لأ عهمه مه يهعأ
ب ِهۦِ فهلأ جُواْ لِقها ءه ره ن كهانه يهرأ حِدٞ فهمه وهَٰ

ا﴾ دهَۢ ب ِهِ ۦ أهحه رِكأ بِعِبهادهةِ ره افرادی که »گوید: این آیه می 1يشُأ
، باید عمل صالح خواهند خدا را ملاقات کنندمی

 «انجام بدهند و کارشان از روی اخلاص باشد.
لَّ  لٗا * ٱلَّذِينه ضه مهَٰ سهرِينه أهعأ هخأ ﴿قلُأ ههلأ ننُهب ِئكُُم بِٱلۡأ

سِنوُنه  سهبوُنه أهنَّهُمأ يحُأ هُمأ يهحأ يها وه ةِ ٱلدُّنأ يهوَٰ حه
يهُُمأ فِي ٱلأ سهعأ

َـٰ ئكِه ٱلَّذِينه كهفهرُواْ بِ  عاا * أوُْله بطِهتأ ا  صُنأ لِقها ئِهۦِ فهحه ب ِهِمأ وه تِ ره يهَٰ

ا﴾ نا زأ ةِ وه مه قِيهَٰ
مه ٱلأ لهُُمأ فهلٗه نقُِيمُ لههُمأ يهوأ مهَٰ ای پیغمبر! به » ٢.أهعأ

مردم بگو من به شما خبر بدهم؟ شما را متوجّه کنم 
چاره و پَستند و که کدام یک از افراد خیلی خیلی بی

                              
 .11٠( آیۀ 1٨سوره الکهف ) 11
 .1٠٥الی  1٠٣( آیه 1٨سوره الکهف ) ٢٢
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رهای دستشان خالیست؟! آن کسانی که در دنیا کا
اند! کنند کار خوبی کردهکنند امّا خیال میبزرگی می

این افرادی که به لقاء خدا و روز قیامت ایمان ندارند، 
یعنی مغزی که « تر است!دستشان از همۀ افراد خالی
تر است، آن کسی است که در دنیا از همه مغزها پوک

 رسد.گوید: انسان به ملاقات خدا نمیمی
جُ  ن كهانه يهرأ ِ لۡه تٖ﴾﴿مه له ٱللَه ِ فهإنَِّ أهجه آن » 1؛واْ لِقها ءه ٱللَه

رسند، کسانی که امیدِ لقاء خدا را دارند بدانند که می
« رسد.آن زمانی که خدا برای وصول معیّن کرده، می

 و خیلی آیات غیر از اینها در قرآن مجید وارد شده.
گویند: این آیات لقاء، ای که مخالفند میآن دسته

تواند وجه نمیخدا نیست، انسان خدا را به هیچ لقاءِ
ببیند، نه با چشم سر، نه با چشم ذهن، نه با چشم دل، 
نه با چشم سِرّ، نه ذات خدا، نه صفت خدا، نه فعل 

 خدا، نه اجمالًا، نه تفصیلًا، راه بسته است!

قرآن  ۀدهند: مگر لقاء خدا در آیاینها جواب می

آیم برای : دیدن. من مینیست؟! لقاء یعنی چه؟! یعنی

                              
 .٥( صدر آیه ٢٩سوره العنکبوت ) 11



12 

لقاء شما، برای ملاقات شما، شما را ببینم. پس چرا خدا 

قدر بیان کرده و تأکید کرده و این مطلب را خیلی این

مهمّ شمرده و آن کسانی که امیدِ لقاء خدا ندارند، آنها را 

کارترین افراد تر، زیانتر، پستچارهأخسَر یعنی: بی

این کار را کرد؟! مراد از لقاء معیّّ فرموده؟! دیگر چرا 

 خدا چیست؟

گویند: مراد از لقاء خدا ملاقات نِعَم آنها می
بهشتی است؛ سیب است، گلابی است، حورالعین 
است، درخت است، چیزهایی که در بهشت به انسان 

 دهند، اینها ملاقات خداست.می
مگر خدا عاجز بود که همین الفاظ را بیان کند، 
ولی اسم لقاء آورد؟! و علاوه این آیاتی که تا این 

کند، انسان درجه انسان را به لقاء خدا تحریک می
بگوید: این است که انسان برود در قیامت دو تا 
گلابی دستش بدهند؟! یا دو تا سیب دستش 

یا حیف بدهند؟! آیا معنی لقاء خدا این است؟! آ
قدر پائین بیاورد، و نیست که انسان لقاء خدا را این

 تا گلابی تعبیر کند؟! تا سیب و دو به لقاء دو
السّلام است.  گویند: نه، مراد لقاء ائمّه علیهممی
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تواند ببیند و به بیند، امام را میانسان خدا را نمی
معرفت امام هم برسد؛ پس کسی که به مقام لقاء امام 

 ین مراد لقاء خداست.رسید، ا

 پاسخ به منکرین خداوند

باید جواب بدهیم که: آقاجان! خود ائمّه علیهم 

خواندند؟! خود آنها مگر السّلام مگر این آیات را نمی

خود  ۀرفتند؟! پس این آیات درباردنبال لقاء خدا نمی

السّلام که  آنها صادق نیست؟! و علاوه ائمّه علیهم

ت، بعد از این است که آنها معرفت آنها معرفت خداس

شدند، اسم خدا شدند، راه را طیّ کردند،  الله  وجهُ 

گوییم: وقت ما میمعرفت پیدا کردند، امام شدند، آن

لقاء آنها لقاء خداست! پس آنها با سایر افراد مردم 

تفاوت دارند، پس بعد از اینکه آنها به مقام لقاء خدا 

جهُ الله رسیدند،  دُ  وه شدند،  اذُنُُ الله اللَه شدند، شدند، یر

 شدند، این عناوین بر آنها صادق است. عهينُ الله 

کنید بر علیه پس این استدلالی که شما می
خودتان است؛ چون خواستید مطلب را باطل کنید، 

تواند به گویید که: امام میاثبات کردید. اجمالًا می
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لقاء خدا برسد، همین برای ما کافیست، امام غیر 
 تواند خدا را ببیند.خداست، و می

اگر شما دربارۀ امام قبول کنید و بگویید: پیغمبر 
توانند خدا را ببینند، این برای ما کافیست؛ و امام می

کند که غیر از پروردگار آن استدلال شما را پُر می
تواند به مقام ملاقات خدا أحدی از ممکنات نمی

؟! جب الوجودنداینها وا برسد؛ مگر امام و پیغمبر
، منتهی در اثر تزکیه و تهذیب اینها ممکن الوجودند

اند و کشف سُبُحاتِ جلال بر به حجاب أقرب رسیده
آنها شد و مطلب را درک کردند. اگر این مطلب را 
اجمالًا قبول کنیم، دربارۀ همۀ افراد بشر باید بدون 
استثناء این امر را قبول کنیم؛ چون ائمّه و پیغمبران 
پیشوایانی بودند به راهی که خودشان رفته بودند، و 
همۀ مردم را به دنبال خودشان دعوت کردند. گفتند: 
ای مردم دنبال ما بیایید! ما امام شما هستیم، ما 
پیشوای شما هستیم، یک راهی رفتیم و یک چیزی 

 فهمیدیم؛ شما دنبال ما بیایید تا شما را بفهمانیم!
ر یک راهی رفته باشند که و الّا اگر امام و پیغمب

آن راه برای سایر افراد رفتنش غیر ممکن باشد، دیگر 
امامت و پیشوائی معنا ندارد. امام در چه؟ امام در 
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سلوک، در طیّ راه خدا؛ اگر این راه مسدود است، 
امامت معنایش چیست؟ پیشوایی معنایش چیست؟! 
پس آیاتِ لقاء خدا صریحاً دلالت بر امکان لقاء خدا 

 دارد!
آیات مجازاً استعمال شده  : اینو اگر بگویید که

و مراد لقاء حقیقی نیست، اقلاًّ بگویید که لقاء اسماء 
و صفات! لقاء اسماء و صفات را که قبول کردید، باز 

رود؛ چون آنها هم مبدأ مذهب تنزیه از بین می
شود گویند: اصلًا به اسماء و صفات خدا هم نمیمی

جه من الوجوه در ذات خدا و اسماء ورسید، به هیچ
تواند به آن مرحله کس نمیخدا و صفات خدا هیچ

 الجمله برود.راه پیدا کند و فی
از جمله الفاظی که وارد است و دلالت بر لقاء 

است که در دعاهای زیادی وارد « نظر»کند لفظ می
 است:

جهِکر »  رِمنی النَّظررر إلَر ور خدایا مرا »  1؛«و لار تَر
 «روم نکن از نگاه کردن به صورتت، به وجهت!مح

                              
 ٦٨و  ٤٢، ص ٢الله شناسی، ج جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به  11

 مراجعه شود. )محقّق(
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 کنید؟شما این را چه معنا می
نظر یعنی: نگاه کردن به وَجهِ خدا، پس « النَّظَر»

البته وجه خدا هم به صورت انسان  خدا وجه دارد، ـ
نیست، عالمِ وجود وجه خداست! بالأخره نشان 

ـ من را محروم نکن از اینکه  دهندۀ خودِ خداست
شود انسان به صورتت! پس معلوم می نظر کنم

تواند نگاه کند به سوی وجه خدا، تا اینکه دعا می
 کند که: خدایا! من را از این محروم نکن.می

خدایا »  1؛«و أنرِ أبصارر قُلوبنِا بضِیاءِ نرظررِها إلریک» 
های دل ما را منوّر کن به یک نوری که با آن چشم

از این چه « نیم!نور ما بتوانیم به سوی تو نظر ک
شود که چشم ظاهری شود؟ استفاده میاستفاده می

تواند خدا را ببیند امّا چشم انسان و چشم ذهن، نمی
تواند خدا را ببیند، منتهیٰ باید دل هست و آن می

 نورانی بشود تا قابل دیدن خدا باشد.
و در دعای شب شنبه که مرحوم مجلسی 

ع الأسابیع نقل کرده ـ در کتاب ربی رضوان اللَه علیه ـ
در صلوات بر پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 

                              
؛ مفاتیح الجنان، فرازی ازمناجات ٢٩٩، ص ٣الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  1

 شعبانیه.
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 و دعایی بر آن حضرت، وارد است که:

نِ »  جُبُهُ عر جهِکر یرومر تَر و ارزُقهُ النَّظررر إلَر ور
خدایا! به این پیغمبر ما روزی کن که » 1؛«المُجرِمیّر 

از نظر کند به وَجه تو در آن وقتی که آن نظر را 
 «مجرمین محجوب کردی.

کنیم؟ نظر به سوی ما این الفاظ را چه کار می
 وجه خدا یعنی چه؟

معنایش « أنرِ أبصارر قُلوبنِا بضِیاءِ نرظررِها إلریکر »

شود گفت مقصود رؤیتِ چیست؟ اینها را هم می

اعمال این  ۀسیب و گلابی و حورالعیّ است؟! و نتیج

 است؟!

 آمده است« رؤیت» روایاتی که در آنها عنوان
وارد است، « رؤیت»در بعضی از روایات عنوان 
السّلام در ضمن  رؤیت! از أمیرالمؤمنین علیه

 ای وارد است که آن حضرت فرمودند:خطبه

ةِ العِیان ولکن تُدرِکُهُ »  در لا تُدرِکُهُ العیون بمُِشاهر
قائِق الإیمانِ  تواند خدا را ها نمیچشم» 2؛«القُلوبُ بحِر

                              
 با اندکی اختلاف. ٤٣٠، ص ٢؛ مصباح المتهجد، ج ٩٥البلد الأمین، ص  1
 .٩٩، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  ٢
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ند به همین مشاهدۀ ابصار و دیدن، ولیکن درک ک
 «کند.قلب خدا را به حقیقت ایمان درک می

 خدمت آن حضرت عرض کرد:« ذِعلب یمانی»

! أفرََأیتَ رَبَّکَ؟ آیا تو خدای خودت را »! یا عَلیُّ
ی؟!»حضرت فرمودند: « ای؟!دیده « أفرأعبُدُ ما لا أرر

أیتُهُ » « ام؟آیا من عبادت کنم چیزی را که ندیده» رر
هُ؟! ا لَر أرر بًّ بردتُهُ أفرأعبُدُ رر عر فتُهُ فر رر دیدمش، « »فرعر

آیا من عبادت  وقت عبادتش کردم.شناختمش، آن
این آیه را هم به دنبال « ام؟!کنم خدایی را که ندیده

﴿فَمَن كَانَ یرَۡجُواْ لِقاَءَٓ رَب هِۦِ فلَۡيعَۡمَلۡ عَمَلٗا آن فرمودند: 

ا وَلََ  لِحا ا﴾صََٰ هر کسی که »  1؛یشُۡرِكۡ بِعِباَدَةِ رَب ِهِٓۦ أحََدََۢ
خواهد خدا را ببیند دو کار کند: کارش خوب می

، این کار خوب را هم با اخلاص انجام بدهد، باشد
یعنی ای ذعلب! تو هم ناامید « برای خدا انجام بدهد.

نباش، از این راهی که من رفتم تو هم بیا! تو هم ـ 
شرف ملاقات خدا برس! هرکس  ـ به شاءاللَهإن
 خواهد برسد.می

ما رَأیتُ شیئاً إلّا و »توضیحی پیرامون حدیث: 
 «رَأیتُ اللَه قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ

                              
 .11٠( ذیل آیه 1٨سوره الکهف ) 11
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روایاتی از آن حضرت و از حضرت امام جعفر 

أیتُ شیئاً إلّا »السّلام نقل شده به اینکه:  صادق علیه ما رر

هُ  بلرهُ و برعدر أیتُ اللَه قر هُ! و رر عر مرحوم حاج میرزا   1«و مر

جواد آقای تبریزی در کتاب لقاء اللَه روایت را از 

ما »کند: طور نقل میالسّلام این حضرت صادق علیه

هُ. هُ و برعدر عر بلرهُ و مر أیتُ اللَه قر یئاً إلّا و رر أیتُ شر  ٢«رر

امّا در کتاب اسرار الصّلاة ظاهراً از أمیرالمؤمنین 
ءٍ » أنّه  کند که:یالسّلام نقل م علیه ما نرظررتُ إلَر شَر

هُ! عر هُ و مر هُ و برعدر بلر أیتُ اللَه قر من نگاه »یعنی:  3؛«إلّا و رر
نکردم به چیزی مگر اینکه قبل از او خدا را دیدم، 

 «بعد از او خدا را دیدم، با او خدا را دیدم!

                              
 تعلیقه: 1٩1توحید علمی و عینی، ص  1
این حدیث را به این عبارت مرحوم صدرالمتألّهین در أسفار أربعة، طبع »

ذکر نموده است؛ و  11٧، ص 1و از طبع حروفی، ج  ٢٦ ، ص1سنگی، ج 
از طبع  ٦٦خود در ص  نیز مرحوم سبزواری در حاشیه خود بر شرح منظومه

ناصری راجع به کیفیّت تقوّم معلول به علّت ذکر کرده است. مرحوم 
السّلام بدین  صدرالمتألّهین پس از بیان روایت مرفوعاً از أمیرالمؤمنین علیه

ما رأیت شیئاً إلّا و رأیت الله »عبارت، گفته است: و روی: معهُ و فیه یعنی: 
رضوان  ی حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ـو مرحوم عالم ربان« معه و فیه.

گوید: قوله علیه السّلام: )یعنی  ٦٥ـ در أسرار الصلاة، ص  الله علیه
ء إلّا و رأیت الله قبله و بعده و ما نظرتُ إلی شی»أمیرالمؤمنین علیه السّلام( 

السّلام  گوید: امام صادق علیه ٧و در رساله لقاء الله خطّی، ص « معه.
 «“ما رأیتُ إلّا و رأیت الله قبله و بعده و معه.”ید:فرمامی

 .٧رساله لقاء الله خطی، ص  ٢٢
 .٦٥أسرار الصلاة، ص  ٣
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برای توضیح این مطلب: ببینید تمام این 
و ظهور خدا و متّکی به موجودات، نورِ خدا هستند 

خدا و قائم به خدا. یک وقت آن شخصی که دارای 
کند به این موجود، اصلًا بصیرت باطنی است نگاه می

بیند، بعد این را متّکی بیند، اوّل خدا را میاین را نمی
 بیند.به خدا می

دلی کز معرفت نور و صفا دید *** ز هر چیزی 
 1که دید اوّل خدا دید

یئاً »بیند، این یعنی قیام این را به خدا می أیتُ شر ما رر

بلرهُ  أیتُ اللَه قر  است.« إلّا و رر

بیند و بعد قیام این را به خدا وقت اوّل این را مییک

بیند که این قائم به خدای بیند، با همان چشم دل میمی

أیتُ »شود: مُفیض است. این معنی این فقره می ما رر

یئاً إلّا و رر  هُ شر  «.أیتُ اللَه برعدر

کند بیند، یک نگاه میوقتی خدا را با این مییک
بیند و تمام موجوداتی که با خدا هستند و خدا را می

فرماید: طوری که آیه قرآن میهمین معیّت دارند، ـ

                              
 گلشن راز شبستری. 1
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﴾ ا كُنتمُأ نه مه عهكُمأ أهيأ هُوه مه هر جا باشید خدا با »  1؛﴿وه

أیتُ »شود: ـ این می «شماست أیتُ ما رر یئاً إلّا و رر شر

هُ  عر کند به غالب وقتی اوّلًا نظر مییک« .اللَه مر

موجودات، بعد آن نور پروردگار و آن قدرت و آن 
وجود مطلق و بسیط را در تمام موجودات ملاحظه 

یئاً إلّا و رأیتُ اللَه فیهشود: کند، این میمی أیتُ شر ! ما رر

ختلاف خدا را در همۀ موجودات دیدن! اینها به ا
أنظار و حالاتی است که بزرگان در حال توحید پیدا 

 کنند.می
کند که آن نَظرۀ اوّل که ولی این روایت دلالت می

السّلام  از حضرت صادق یا از أمیرالمؤمنین علیهما
بر موجودات بوده، تمام اینها درونش بوده! یک نگاه 

دید و موجودات را قائم به کرد اوّل خدا را میکه می
ا، و باز موجودات در مقام رجوع، به خدا رجوع خد
﴾کنند: می جِعوُنه هِ رهَٰ إِنَّا  إلِهيأ ِ وه ﴿إِنَّا لِلََّ

این موجود از پیش  ٢
خدا آمده، پس خدا قبل از این بوده؛ و بازگشتش به 
سوی خداست، پس خدا بعد از این است و خدا با 

                              
 .٤( قسمتی از آیه ٥٧سوره الحدید ) 11
 .1٥٦( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) ٢٢
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این است؛ پس هم معیّت و هم قبلیّت و هم بعدیّت 
د اوست. و این مقام خیلی عالیست که تمام این به نز

 جهات برای کسی در یک نظره پیدا بشود.

أیتُ »کنید؟ ! شما این روایت را چه کار میخُب ما رر

یئاً إلّا و رأیتُ اللَه ا إلَ  و رأيتُ »یعنی: « شر أيتُ شهيئا ما ره

عههُ  ل قهبلههُ و بهعدههُ و مه العينِ و التفُ اح و السَّفهرجه  «حوره

کنید مختارید! ما طور باید معنا کرد؟ اگر معنا میاین

کنیم و این قِسم معنا کردن صلاح ما نیست! معنا نمی

لرند، مبارک  رجر فر صلاح آن کسانیست که طالب تُفّاح و سر

خودشان باشد! خدا را بیاورند بکوبند داخل سیب و 

 گلابی! چه کنیم دیگر؟!

ند آنکه میان عاشق و معشوق رمزیست *** چه دا
 چراند؟!اُشتر می

  *** 

ةٍ و  صعر لرقر اللَه للِحُروبِ رِجالًا *** و رِجالًا لقِر خر

 1ثرریدٍ 

                              
و لنعم »ضرب المثلی است عربی که در بسیاری از کتب عربی با عنوان  11

ای را برای جنگ و نبرد، خداوند عدّه»استفاده شده است. ترجمه: « قيل ما
 )محقّق(« ای را برای طعام و غذا خلق نموده است.و عدّه
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اند! علی کلّ تقدیر، مرحوم طور بیان کردهاین
ـ در همین کتاب ربیع  رضوان اللَه علیه مجلسی ـ

الأسابیع که از کتب نفیسه است، در ضمن دعاهای 
حضرت فاطمۀ زهرا  وارده در روز جمعه، دعائی از

کند و از جمله دعاها این سلام اللَه علیها نقل می
ةِ الَّذی »است که:  ومِ القیامر راکر إلَر یر هُ یر أنَّ لنا مَِِّن کر و اجعر
لقاک! خدایا! ما را از آن افرادی قرار بده که » 1«فیهِ یر

آن روزی  بینند ـتو را مثل اینکه تا روز قیامت می
بینند، در روز قیامت که مسلّم میکه در آن روز تو را 

ـ ما را از آن کسانی قرار بده که از  بینندتو را می
بینند، حالا تا روز قیامت، مثل افرادی که آن روز می

این دیدن و لفظِ رؤیت معنایش  «ما هم تو را ببینیم.
 چیست؟!

روایاتی که در آنها لفظ زیارت و تجلّی به کار 
 رفته است

وارد شده: خدایا « زیارت»ار لفظ در بعضی از اخب

زورُ »ما تو را زیارت کنیم.  ، یر یعنی چه؟ یعنی: « زارر

 ملاقات کردن، دیدن.

در روایت است از أمیرالمؤمنین علیه السّلام که 
                              

 .1٥٤صحیفة الزهراء علیها السّلام، ص  ؛٣٣٩، ص ٨٧بحار الأنوار، ج  1
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لاة»فرماید: می تِ الصَّ نزدیک شد »یعنی: « قرد قامر
نماز جائی است که انسان به   1«وقت زیارت خدا.
لاة»رود. زیارت خدا می تِ الصَّ یعنی: « قرد قامر

نزدیک شد زمان زیارت، زمان ملاقات خدا، زمان »
 «دیدن.

هست. تجلّی « تجلّی»در بسیاری از اخبار لفظ 
یعنی: نشان دادن. شما بر من جلوه کردید، یعنی: 
ظاهر شدید؛ در مقابل خفاء، چیزی خفاء پیدا کرد، 
 یعنی مخفی شد؛ چیزی جلاء پیدا کرد، یعنی: ظاهر

شد. تجلّی یعنی: ظاهر شدن. تجلّی خدا، یعنی: 
های ظاهر شدن خدا! تجلّیات خدا یعنی: ظاهر شدن

 خدا!

 توضیحی پیرامون بعضی فقرات دعای سمات
که از دعاهای بسیار  ـ« سِمات»در این دعای 

کنند و دارای بسیار مهمّ است و مؤمنین ترک نمی
همان  اسماء حُسنیٰ است و در آن اسم أعظم است، و

دعای شمعون است که در نزد حضرت موسی بوده 
السّلام به عنوان  ای از ائمّه علیهمو با تتمّه و تکمله

                              
 .٤٢، ص ٢؛ الله شناسی، ج ٢٤1التوحید صدوق، ص  1
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دعای سمات نقل شده و مرحوم مجلسی در ربیع 
ها دارد و در الأسابیع مفصّل در خصوصیّاتش بحث

 خوانیم:ـ مگر نمی فوائدش مطالبی دارد

لیمِکر علیهِ »  لَّیتر بهِِ لمِوسَر کر ر جدِکر الَّذی تَر و بمِر
مانِ  لیر قُبَّةِ الزَّ به مجد تو ای خدا! تو را »؛ «السّلام عر

دهیم، که به آن مجد تجلّی کردی، ظهور پیدا قسم می
کردی، بر حضرت موسی که کلیم تو بود در آن 

 «خیمۀ اجتماع.
لیلِکر علیهِ السّلا»  سجِدِ و لِإبراهیم خر بلُ فی مر م مِن قر

و باز تجلّی کردی به حضرت ابراهیم، قبل »؛ «الخریف
تجلّی کردی « از حضرت موسی، در مسجد الخیف
 یعنی: ظاهر شدی، ابراهیم تو را دید!

بْعِ »  لیهِ السّلامُ فی بئِرِ سر فیِّکر عر فی  ـ« و لِإسحاقر صر
بر تو در بِئر سَبْع »ـ  بِئرِ شِیَعْ نخوانید، غلط است

 «حضرت اسحاق تجلّی کردی.
یتِ »  لیهِ السّلامُ فی بر بیِّکر عر در »؛ «إیلو لیِرعقوبر نر

 «بیت ایل، به حضرت یعقوب تجلّی کردی.
لترهُ »  عر لیر الجربرلِ فرجر لَّیتر بهِِ عر ر جهِکر الَّذی تَر و بنِورِ ور

عِقًا رَّ موسَر صر ا و خر کًّ دهیم تو را، به آن قسم می» «در
ت که به آن ظاهر شدی بر حضرت موسی، نورِ صورت

کوه نتوانست طاقت بیاورد و تکّه تکّه شد، از بین 
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 «رفت! و موسی صیحه زد و افتاد!
تکِر فی ساعیرر و ظُهورِکر فی » رسد: تا می و بطِرلعر

برلِ فارانر  یعنی: به نشان دادن؛ « ِطِرلعرتب»؛ «جر
خودت را نشان دادی در کوه ساعیر به پیغمبر اکرم »

 «صلّی اللَه علیه و آله و سلّم.
برلِ فارانر »  و ظاهر شدی در »  1؛«و ظُهورِکر فی جر

جبل فاران کوهی است نزدیک مکّه، « جبل فاران
جایی که محلّ مناجات پیغمبر بود. ما این همان

! این روایات را چه کار آیات را چه کار کنیم؟
ادره ! اینها روایات ن! اینها را چه معنا کنیم؟کنیم؟

نیست، یا ضعیف السّند نیست؛ دعاهائی است که 
کردند! بزرگانِ از علماء مانند: شیخ ائمّه قرائت می

طوسی، شیخ کفعمی، سیّد ابن طاووس و بزرگان از 
اند، ثبت و ضبط اهل حدیث در کتب خود آورده

اند. سندهای بسیاری از آنها سندِ صحیح است، کرده
لماء امّت روی این اند، امضاء عهمه امضاء کرده

تواند همۀ این احادیث را احادیث است. انسان می
 کنار بگذارد؟!

 شرح فرازهایی از مناجات شعبانیّه

« وصول»در همیّ مناجات شعبانیّه اصلًا لفظ 

                              
 ، دعای سمات.٩٠؛ البلد الأمین، ص 1٩٤، ص 1مصباح المتهجّد، ج  1
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ب لَ »خواهیم به تو برسیم!  هست! خدایا ما می ی هر إلَر

کرمالر الانقِطاعِ إلریکر و أنرِ أبصارر قُلوبنِا بضِیاءِ نرظررِها 

ترصِلر إلَر  رِقر أبصارُ القُلوبِ حُجُبر النوّرِ فر تَّی تَر إلریکر حر

ةً بعِِزِّ قُدسِکر  لَّقر ةِ و ترصیرر أرواحُنا مُعر ظرمر عدِنِ العر  1«!مر

 خواهیم که یکسره متّصل بهخدایا ما از تو می»
﴿وَتبَتََّلۡ إِليَۡهِ  گوید:آیۀ قرآن می ! ـسوی تو بشویم

.﴾ یکسره کار خود را با خدا درست کن و   2تبَۡتيِلٗا
ـ و  !کمر ببند در این راه! منقطع بشو به سوی او

های دل ما را نور بده که بتوانیم نظر به سوی چشم
های تا به کدام سر حدّ؟ تا اینکه آن چشم. تو کنیم

قدر شدید باشد ، این نور ایندهیکه نور میدل ما را 
های ظلمت و نور را که بین ما و تو که این حجاب

ها را واقع شده و سدّ راه ما شده، تمام این حجاب
 «.پاره کند

هائی که اید این ماشینهای بیابان دیدهدر تاریکی
ها جلویشان روشن است؛ کنند؟ بعضیحرکت می

تر است، جلوتر را یبعضی چراغشان یک قدری قو
طرف ها یک پروژکتوری است که آنبینند؛ بعضیمی

                              
 .٢٩٩، ص ٣الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  1
 .٨( ذیل آیه ٧٣سوره المزّمّل ) ٢٢
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کند، کند، دو فرسخ را روشن میکوه را هم روشن می
کند، با یک نور تمام یک فرسخ و نیم را روشن می

کند. بار إلها ها را روشن میها و تاریکیاین لُجِّه
 ها به قلب ما بدهی! نه اینکهخواهیم از این چراغمی

طرف طرف و آنفقط جلوی پای خودمان و کمی این
 را ببینیم.

رِقر »  تَّی تَر أبصارُ »تخرق یعنی: پاره کند  «حر
های نور را پاره کند، های دل حجابچشم» «القُلوب

ةِ « »ها را پاره کند.همۀ حجاب ظرمر عدِنِ العر ترصِلر إلَر مر « فر
« های ما برسد به معدن عظمت.وقت این قلبآن»

و »عظمت کجاست؟ قلب ما را به آن برسان.  معدن
ةً بعِِزِّ قُدسِک قر لَّ های ما معلّق و روح« »تصیرر أرواحُنا مُعر

بشود، بستگی پیدا کند به مقام عزِّ قدس تو که در 
 «آنجا جز تو هیچ نیست، قلب ما به آنجا برسد.

کر الأبهرج فرأکونر لرکر عارِفًا »  ی و ألِحقنی بِنورِ عِزِّ إلَر
رِفًا و مِنکر خائِفًا مُراقِبًاو  ن سِواکر مُنحر خدایا مرا » ؛«عر

ملحق کن یعنی: برسان. به چه کسی « ملحق کن!
کر الأربهرج» برسان؟  به نور عزِّ خودت که از »؛ «بنِورِ عِزِّ

تر است، مرا به آنجا تر و تابناکهمه چیز روشن
 «برسان!

این دعا کجاست؟ دعای أمیرالمؤمنین و ائمّه 
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خواندند، و در ماه لیهم السّلام است که غالباً میع
شعبان جزء مناجات شعبانیّه است، که خیلی مضامین 
عالی دارد، و همۀ بزرگان از علماء کارشان خواندن 
این مناجات در ماه شعبان بوده. حالا این الفاظ را 

آوردند، لقلقۀ لسان بود؟! یا اینکه نه، فقط بر زبان می
 دنبالش بود؟! واقعاً یک طلبی

کر الأبهرجِ »  یعنی چه؟ یعنی: « ألِحقنی بنِورِ عِزِّ

لِ و » ألحِقنی بحِورُالعين، ألحِقنی بالتفُ احِ و السَّفهرجه

گِی يخِ و الر 
مانِ و العِنهب 1البطِ   « و امثال اینها؟! و الرُّ

ةِ » ظرمر عدِنِ العر ترصِلر إلَر مر معنایش چیست؟ غیر از آن  «فر

 دیگری دارد یا نه؟! معنی حقیقی معنی

نه آقاجان! مطمئن باشید. همه مطمئن باشید. 
های أمیرالمؤمنین هیچ معنی دیگری ندارد. مناجات

ها ها و گریهالسّلام و سجده و حضرت سجّاد علیهما
و عبادات هم خیمه شب بازی نیست، تصنّع هم 
نیست، بازی هم نیست که بخواهند این کارها را 

طور بوده، رین دهند؛ حالشان اینبکنند و به مردم تم

                              
 الرّگی: طالبی. 1
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امام حالش حال مناجات بوده، حالش حال طلب 
 بوده، حالش حال درخواست بوده.

های أمیرالمؤمنین در حائط حکایت مناجات
 بنی النّجّار

أمیرالمؤمنین علیه السّلام که در حائط بنی النّجّار 
افتاد روی زمین، جذبه کرد، میعبادت می

رفت، بدن را شد، روح مییگرفتش، مجذوب ممی
حرکت! مثل چوب حس و بیکرد! بیخلع می

 خشک!
ها گوید: دیدم علی را بعد از مناجاتابودرداء می

افتاد روی زمین، مانند چوب خشک! آمدم دیدم جان 
داده! فوراً آمدم به خانۀ حضرت زهرا در زدم، گفتم: 

اید؟! علی مُرد! گفت: چه؟! گفتم: بله! چه نشسته
النّجّار بودم، مشغول نماز و عبادت  در حائط بنی من

و مناجات بود، تا نزدیک اذان صبح این حال برایش 
پیدا شد. گفت: علی نمرده، این کار هر شب علی 

! زد، غش ! یعنی جنّ میاین چه بوده؟  1است

                              
 ، تعلیقه:1٨٥، ص 1انوار الملکوت، ج  1
 ٧٦، ص ؛ و این قضیّه را مرحوم صدوق در أمالی٣٢٤لئالی الأخبار، ص  »

 مفصلًا با ذکر دعاهای آن حضرت آورده است:  ٧٩الی 
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عروة بن زبیر گوید: با جماعتی در مسجد رسول 
خدا نشسته بودیم و سخن از حوادث جنگ بدر و 

وقت ابوالدّرداء بیعت رضوان به میان آمد. در این
خواهید فردی را به شما معرّفی کنم که گفت: آیا نمی

تقوای او از همه بیشتر و  اموال او از همه کمتر و
 تر است؟کوشش او در عبادت از همه افزون

طالب گفتند: چه کسی است؟ گفت: علیّ بن أبی
سلام الله علیه. گفت: شبی او را در حائط بنی النّجّار 
یافتم که مشغول دعاء و راز و نیاز با خدای تعالی 

طور مشغول دعاء و راز و نیاز بود که دیدم بود. همین
رسد، و هیچ حرکتی و ئی دیگر به گوش نمیصدا

عملی را از او مشاهده نکردم، با خود گفتم: شاید بر 
خوابی و طولانی بودن شب و خستگی، خواب اثر بی

بر او عارض گشته است، یا اینکه به واسطه نزدیک 
شدن طلوع فجر دعا و نیایش خود را قطع نموده 
 است. نزدیک رفتم، دیدم مانند چوب خشک بر
زمین افتاده است، او را حرکت دادم، دیدم حرکت 

﴾کند. با خود گفتم: نمی جِعوُنه هِ رهَٰ إِنَّا  إلِهيأ ِ وه * به  ﴿إِنَّا لِلََّ
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طالب فوت نمود. به سرعت خدا قسم علی بن أبی

آمدم منزل علی تا اهل خانه را بر این مصیبت تسلیت 
 دهم و با خبر گردانم. حضرت فاطمه زهراء سلام الله

علیها فرمود: ای ابوالدّرداء چگونه علی را یافتی و 
 چطور این قضیّه اتّفاق افتاد؟ 

داستان را برای فاطمه زهراء نقل کردم. حضرت 
هوشی فرمودند: ای ابوالدّرداء این حالت غش و بی

دهد. بینی، از خشیت خدا برای علی رخ میرا که می
آنگاه افرادی آمدند و بر روی علی قدری آب 

 اشیدند تا حال آن حضرت افاقه پیدا کرد.پ
در این هنگام چشم علی بر من افتاد و من مشغول 

گریی ای ابوالدّرداء؟ گریه بودم، فرمود: از چه می
داری. که بر خود روا میعرض کردم: از این حالتی

فرمود: ای ابوالدّرداء چگونه این چنین نباشم 
ز که مرا برای حساب در روز رستاخیدرحالی

عذاب الهی را مشاهده  کارانخوانند و گناهمی
نمایند و ملائکۀ عذاب در حالت شدّت و می

خشونت اطراف مرا گرفته باشند و با عمودهای 
نمایند و من در پیشگاه سلطان آتشین مرا تهدید می
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ها نیست آقاجان! انسان ! این حرفکردند؟! یا نهمی
ر دین را که این تواند اُسّ و اساس دین و محونمی

مطالب است، به خاطر بعضی از آراء شخصیّه و 
موهوماتی که فکر او را گرفته و بین او و خدا حاجب 

راه  شده، کنار گذاشته و راه خود و راه مردم را ببندد ـ
راهی به لقاء »گویند: ـ می شودمردم بسته هم می

 «اند...، اینها را عرفا درست کردهخدا نیست
 گوییم:نها میدر جواب آ

ها و موهوماتشان برای پای منقل خوب حرف»
 «است که بنشینند صحبت کنند!

شود غبار تنم *** خوشا حجابِ چهرۀ جان می

                              
ام، دوستان مرا به حال عزّت و جبروت قرار گرفته

از همۀ  خود گذاردند و اهل دنیا مرا ترک نمودند.
افراد به رحمت و مغفرت سزاوارترم نزد کسی که 

 ای از او مخفی و مستور نخواهد بود.هیچ پوشیده
ابوالدّرداء سپس گفت: به خدا قسم این حالت را 

 «در هیچ یک از اصحاب رسول خدا ندیدم. )معلّق(
 .1٥٦( آیه ٢سوره البقرة )
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 1دمی که از این چهره پرده برفکنم
ها چیست؟! اینها را چه کسانی درست این حرف

کشند، یک عمر خون اند؟! یک عمر زحمت میکرده
فهمند یا ک چیزی میخورند، تازه یدل می

های عادیست؟! ها حرففهمند! این حرفنمی
های سَرسَریست؟! علم تفسیر، علم حدیث، حرف

علم فقه، علم اصول، علم کلام، علم اخلاق، تمام 
ها، همۀ علوم فدای این علم است! )یعنی علم علم

عرفان و معرفت به خدا( چون این علم، علمِ معرفت 
ه عنوان مقدّمه است و برای ها بخداست، بقیّۀ علم

 نشان دادن راه است.
خُب، اینکه راه ائمّه و پیغمبران بوده این روشن 

ُ خواهد برسد به این خدا! است. حالا انسان می ﴿ٱللَه

خودش فی حدّ « خدا ظاهر است و ظاهر کننده» نوُرُ﴾
نفسه ظاهر است و تمام موجودات هم به وجود او 

شوند. انسان باید به خدا برسد آقا چه قِسم ظاهر می
برسد؟ چه کار کند برسد؟ این باید مشابهت پیدا 

 کند!

                              
 .٣٣٢دیوان حافظ، طبع پژمان، غزل  1
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شستشوئی کن و آنگه به خرابات خرام *** تا 
 1نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

تواند برود! آدم پاک است، آدم نجس نمی خدا
دهند، به دربار پادشاه راه آلوده را به حرم راه نمی

 دهند، باید تزکیه و تطهیر کند!نمی
ي ِ  مُ ِ هِمأ  ۧ﴿هُوه ٱلَّذِي بهعهثه فِي ٱلۡأ لهيأ لوُاْ عه هُمأ يهتأ نأ سُولَا م ِ نه ره

به  كِتهَٰ مُهُمُ ٱلأ يعُهل ِ يهِمأ وه ك ِ يزُه تِهۦِ وه ايهَٰ ﴾ ءه ةه مه حِكأ
ٱلأ وه

پیغمبر   ٣. ٢
برای این آمده که تطهیر کند، تزکیه کند! مردم 

 مسانخه پیدا کنند با آن عالَم! شباهت پیدا کنند!

درجات و مراحل شباهت و مسانخت با حریم 
 قدس

است. تخلیه یعنی « تخلیه»درجۀ اوّل شباهت 
انسان از تمام صفات زشت و نقص و توجّه به کثرات 

کند، از عالم نور و عالم اطلاق دور میکه انسان را 
خودش را خالی کند. اوّل ترک معصیت کند، ترک 

                              
 .٤٣1طبع پژمان، غزل  دیوان حافظ، 1
 .٢( صدر آیه ٦٢سوره الجمعة ) ٢٢
اوست خداوندی که در میان مردمِ : »٢1٣، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  ٣

درس نخوانده و در دامان مادر پرورش یافته، از خود آنها پیامبری را 
برانگیخت تا برای ایشان آیات خدا را تلاوت کند، و آنان را رشد و نموّ دهد 

 «حکمت را تعلیمشان نماید. و کتاب و



36 

خواهد برود درِ مخالفت رضای محبوب کند. او می
کند خانۀ معشوق را بزند! وقتی با او دارد دشمنی می

، این در زدن دهدو مخالف رضای او را انجام می
در همۀ فایده ندارد! راه اوّل تخلیه است. و لذا 

تواند روایات داریم که با وجود معصیت انسان نمی
راه طیّ کند؛ اوّل باید ترک معصیت کند و خود را از 

است « تحلیه»ها خالی کند. درجۀ بعد ناپسندیده
ل ییعنی  شدن به صفات کمال. عبادت انسان  مُتحه

خوب باشد، مستحبّات انجام بدهد، انفاق کند، صلۀ 
آید کار خوبی از دستش می رحم کند، حجّ کند، هر

ها خارج کرد، بکند. حالا که خودش را از بدی
! این درجۀ ها متّصف کندخودش را به این خوبی

 بالاتر.
است. تجلیه یعنی: متجلّی « تجلیه»درجۀ سوّم 

شدن به صفات پروردگار. در آنجا دیگر تجلّیات 
دهد: شود، خدا خودش را نشان میشروع می

القادر، یک وقت به صفت العالم، وقت به صفت یک
یک وقت به صفت الرّحمان، یک وقت به صفت 

کند، . این در تمام مظاهر وجود جلوه میالرّحیم
 شود.تجلیّات شروع می
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است. تجلیّاتِ اسمائی « فناء»مرتبۀ چهارم مرتبۀ 
و صفاتی که به نهایت رسید، آخرین مرتبۀ ملاقات، 

که راه را طیّ مرتبۀ فناء است. در آنجا شخصی 
رسد که هرچه هست به ای میکند، به یک مرتبهمی

کند: خدایا نه من وجود سپارد و اعتراف میخدا می
دارم، نه علم دارم، نه قدرت دارم، نه حیات دارم، 
هیچ، هیچی! همۀ اینها مال توست و تو به ما دادی! 

کند و علاوه بر اعتراف با لسان دل هم اعتراف می
، اینجا به مقام فناء کندند و تفویض میکتصریح می

 1رسد.می
در مقام فناء، آشنائی و آشتی کامل با خداست؛ 

دهد که چون خدا غیور است و غیرت او اجازه نمی
خواهد غیر، وارد حرم او بشود؛ بنابراین کسی که می

هست، و اسمی « کسی»خدا را بشناسد تا هنگامی که 
جب بین او و بین از عناوین دوئیّت بر اوست، حا

تواند بالا برود؛ خدا هم که مقام وصول است، او نمی
آید! خدا عزیز است! از مقام عزّ خودش پائین نمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مراحل چهارگانه که ارکان سلوک نیز  11

 ، مراجعه شود. )محقّق(٥٣، ص ٢اند به معاد شناسی، ج نامیده
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﴾ غهنِيُّ
ُ هُوه ٱلأ ٱللَه ِ وه ا ءُ إلِهى ٱللَه فقُهره

ا ٱلنَّاسُ أهنتمُُ ٱلأ هيُّهه َـٰ أ از  1﴿يه
اوّلی که بوده تا هنگامی که هست، از آن زمانی که 

ا خلق کرد، یک لحظه خدا از مقام عزّ موجودات ر
کند! خداست، خدا که پائین خودش تنازل نمی

 آید!نمی
پس باید چه کار کرد؟ پس باید ما اعتراف کنیم 
که خدایا در مقابل تو هیچ هستیم! نیستیم! این 
اعتراف اگر به مرحلۀ تحقّق برسد، مرحلۀ فناست؛ و 

 در مرحلۀ فناء، جز خدا هیچ نیست.
شود، پس ذات پروردگار به کُنه درک نمی

تواند ذات خدا را درک درست است؛ چون غیر نمی
کند، امّا در مرحلۀ فناء، ذاتی نیست که درک کند! 
انسان فانی شده، چیزی نیست، در آنجا غیر از خدا 
چیزی نیست! خود خدا به خودش عارف است، و 
به خودش مُدرِک است، و به خودش بصیر است و 

ع است! در آنجا غیری نیست. و این امر بعد از سمی
آشنائی کامل انسان و رسیدن به مقام فناء مطلق، برای 

 شود، و قبل از این برای انسان محال است.او پیدا می

                              
 .1٥( صدر آیه ٣٥سوره فاطر ) 11
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 چرا فنا، تنها راه رسیدن به معرفت کامل است؟
پس درجۀ کاملِ معرفت، از نقطۀ نظر سیر طولی 

که خلق به سوی فقط در فناء است؛ یعنی: سفری 
 حقّ دارد، غیر از اسفار دیگر.

های مجازی هم ها و محبّتدر بین همین تجاذب
بینیم که مُحبّ تا هنگامی که یک اثری از غیریّت می

کند، ردّش در او هست، محبوب او را قبول نمی
شود زن و شوهرهائی که کند. غالباً دیده میمی

م دعوا همدیگر را خیلی دوست دارند، خیلی با ه
کنند؛ چون از یکدیگر توقّع دارند؛ مرد از زنش می

توقّع دارد، چون دوستش دارد، توقّع دارد که تو باید 
در من فانی بشوی، اطاعت محض کنی! چرا آن کار 
را کردی؟! چرا آن کار ]دیگر[ را کردی؟! من 

 دوست نداشتم!
گوید: زن نسبت به مرد همین ادّعا را دارد، می

م تو را در خودم فانی کنم، به مرحلۀ من دوست دار
تجاذب معنوی برسانم! این کار را کردی، آن کار را 

شود، این ایراد کردی، خلاف میل من بود! دعوا می
شود، روی کند، ایرادها زیاد میکند، آن ایراد میمی
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چه؟ روی هیچ! چون همدیگر را دوست دارند. امّا 
زشت هم این  اگر دوست نداشته باشند، هزار تا کار

گزد، بکند، کار خلاف هم آن بکند، کَکِشان نمی
 ربطی به هم ندارند.

خوب توجّه کنید! عاشق تا هنگامی که یک ذرّه 
کند! از خودیّت در او هست، معشوق او را قبول نمی

گوید: تو عاشق منی پس این خودپسندی می
چیست؟! پس چرا غیر من در ذهن تو هست؟ چرا 

 نی؟!کیاد غیر من می
سرِ لیلی  گویند: مجنون پشتزنند میمثال می

رفت، لیلی گفت: چرا تو پشت سر من داشت راه می
تر آئی؟! گفت: از تو با جمالافتادی و دنبال من می

و زیباتر و نیکوتر در عالم نیست، من عاشق این 
جمالم! گفت: پس این کیست پشت سر تو دارد راه 

است! تا مجنون  تر، او که از من قشنگآیدمی
دار به خواست او را نگاه کند لیلی یک سیلی آب

گردن او نواخت، گفت: ای دروغگوی در عشق! پس
گوئی که از تو زیباتر در دنیا نیست، تا تو به من می

؟! این کنیطرف میگویم او، رویت را آنمن می
گوئی! تو معنی صدق در عشق است؟!تو دروغ می
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ق صادق آن است که فانی عاشق صادق نیستی، عاش
 در معشوق بشود!

دندان پیغمبر در اُحد شکست، دندان اویس هم 
! این دو روح یکی شده بود؛ یعنی در قرَن شکست

اویس از خود وجود نداشت، هرچه داشت فانی در 
قدر مطیع بود که مادرش اجازه نداد . اینپیغمبر بود

، برگشت زیاد در مدینه بماند، آمد دید پیغمبر نیستند
و امر خدا را که امر پیغمبر است، و امر مادر که امر 
پیغمبر و خدا است اطاعت کرد، و تا آخر عمر اویس 

اش به پیغمبر! پیغمبر را ندید! با این شدّت علاقه
طور چون پیغمبر را دوست دارد قوانین پیغمبر را این

 1کند.حفظ می
أمیرالمؤمنین علیه السّلام نسبت به پیغمبر 

طور بود ـ از بحث امامت بگذریم ـ اصلًا فانی ینا
بود! پیغمبر در منزل خود بود، أمیرالمؤمنین در منزل 
خود، أمیرالمؤمنین از همه کارهای پیغمبر خبر 
داشت، از جنگش، از تهجّدش، از قرائت قرآنش، از 

                              
، ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوال اویس قرنی به انوار الملکوت، ج  11

 ه شود. )محقّق(مراجع ٢٦٣ص 
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اش، خبر داشت! چرا؟ چون اش، از سجدهگریه
 اصلًا روحش روح پیغمبر شده بود!

گر قضیّۀ مجنون و لیلی را نداریم که وقتی فصّاد م
آمد دست مجنون را رگ بزند فریادش بلند شد. 

روی کنی؟! تو میزن گفت: چرا داد و بیداد میرگ
کنی، اطرافت در بیابان برای دوری لیلی گریه می

شوند و از حیوانات و گرگ و شیر و پلنگ جمع می
ترسی؟! می ترسی! حالا از یک نیشتر منآنها نمی

ترسم از ترسم، من میگفت: نه آقا! من از نیشتر نمی
کنی به رگ لیلی این نیشتر را که اینجا فرو می اینکه

، اینجا بزنی من بزنی! چون من و لیلی یکی شدیم
 1طرف عالم از بازوی او خون بیاید!ترسم در آنمی

 عشق الهی و فنای عاشق در معشوق
رسد که تمام ا میمحبّ در عشق خدا به اینج

ماند جز معشوق رود و هیچ نمیها از بین میحجاب
 و جز محبوب!

ل برعدر  یها و هر ةٌ *** إلر شوقر اُعانقُِها و النَّفسُ برعدُ مر

 العِناقِ تردانی

                              
 برگرفته از مثنوی معنوی، دفتر پنجم. 11
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من معشوق را بغل کردم امّا باز »گوید: عاشق می
! آیا بعد از بغل کردن و در هم نفس اشتیاق به او دارد

توانم نزدیک تن، بیشتر هم مگر من میآغوش گرف
به نهایت « بشوم؟! نه! امّا باز هم نفس شوق دارد.

درجۀ نزدیکی جسم رسیده، بغل کردم او را ولی باز 
هم نفس شوق دارد و از آتش نیفتاده، سرد نشده 

 است.

ی مِنر  یرزدادُ ما ألقر تی *** فر و ألثرمُ فاها کری ترزولر حرارر

 الَریرجانِ 

بوسم که از آتش اشتیاق من را می دهان او»
که لب من با او قدری فرو نشیند، امّا همینیک

کند و شعلۀ کند، آن آتش هیجان پیدا میملاقات می
 «شود!اشتیاق بیشتر می

ی  ی أن یُرر لیلُهُ    ***    سِور ی غر أنَّ فُؤادی لریسر یُشفر کر

تَّحِدانِ    1الرّوحانِ یر

ب من، هیچ چیز آری! گویا اینکه دل من، قل»

                              
، این اشعار با 1٧٩، ص ٧الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج  1

آمده است، که گویا مرادش از این قائل جناب شیخ « کما قال قائلهم»عبارت 
 الدّین عربی است. )محقّق(محیی
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تواند او را شفا بدهد، الّا اینکه دو روح متّحد نمی
 «بشوند! این شفای روح است.

و در این صورت سالکِ به سوی خدا، تا از تمام 
مراتب هستی خود نگذرد، و وجود خود را تسلیم 
خدا نکند، به مرحلۀ کمالِ معرفت و آرامش نخواهد 

مه رسید، 
ِ تهطأ رِ ٱللَه قلُوُبُ﴾﴿أهلَه بذِِكأ  1.ئنُِّ ٱلأ

که در راه شاءاللَه همۀ ما را موفّق کند خداوند إن
پروردگار از همۀ شوائب عالم هستی و نقائصی که ما 

کشاند، به مقام معرفت را به ضلال و گمراهی می
خودش رهبری کند! و دست ما را در تمام نَشَئات 

 بگیرد! و ما را به مقام فناء مطلق برساند!
دٍ  دٍ و آله بِمُحم  ل ِ عهلهی محم  و آله الط اهرين و صه

 أجمعين

                              
 .٢٨( ذیل آیه 1٣سوره الرّعد ) 11
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